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  چكيده

پيش از انقلاب اسلامي و پس از هاي  اي از نويسندگان معاصر ايران در سال دسته
در گفتماني پسااستعماري، آثاري را با موضوع تبيين استعمار غرب و مقاومت  آن

دند تـا بـا اسـتفاده از كـاركرد     وشـي ايـن نويسـندگان ك  . در برابر آن پديد آوردنـد 
در گفتمان پسااستعماري رمان، نسـبت بـه نفـوذ سياسـي و     ها  تأثيرگذار اسطوره

سـيمين دانشـور، جـلال    . فرهنگي استعمار و امپرياليسـم واكـنش نشـان دهنـد    
 پور و غلامحسين ساعدي پور، منيرو رواني احمد، رضا براهني، شهرنوش پارسي آل
، در اين پـژوهش . از جمله نويسندگان ادبيات پسااستعماري در ايران هستند ...و 

رازهـاي  «اثـر سـيمين دانشـور،     »سووشـون «در سه رمان فارسي   كاركرد اسطوره

 تحليـل و  پور، بررسـي  اثر منيرو رواني »اهل غرق«اثر رضا براهني و  »سرزمين من

چه در ايجاد اند كه آن يين اين موضوع پرداختهاست و نويسندگان مقاله به تب شده
ها در  فريني دورة تاريخي حضور غربيها و بازآ گفتمان پسااستعماري در اين رمان

اسـت  هاي سياسي و فرهنگي  اسطورهايران نقش مهمي داشته است، به كارگيري 
نويسندگان سه رمان  .اندتوليد كردهبر پاية اساطير قديم ايرانيان  نويسان رمان كه

هـا، نفـرت شـديد خـود را نسـبت بـه        مورد بررسي، با استفادة مناسب از اسطوره
انـد و چهـرة متجـاوزان غربـي و      ها بـه نمـايش گذاشـته    ان توسط غربياشغال اير

   .اند واكنش ايرانيان نسبت به آنها را به خوبي نشان داده
  

سووشـون، رازهـاي سـرزمين     ،اسطورهگفتمان پسااستعماري،  :هاي كليدي واژه
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 مقدمه  

ي و فرهنگـي جامعـة   هاي مختلف، به انعكـاس شـرايط اجتمـاع    نويسان در دوره رمان
رو در تحليل گفتمان هر رمان، پيوندي ميان زبان، ايـدئولوژي،  از اين. اند خويش پرداخته

هـاي   هاي هر رمان، ابتدا بايـد بـه ريشـه    توان يافت و براي درك لايه فرهنگ و تاريخ مي
دهد كـه ايرانيـان همـواره در تقابـل بـا       تاريخ سرزمين ما نشان مي. تاريخي آن نظر كرد

ايران به لحاظ سياسـي هرگـز مسـتعمرة كشـوري نبـوده       هر چند. اند نيروي بيگانه بوده
است، حضور بيگانه در معناي دشمن و مداخلة آن در سياست اين كشور و تـأثير آن بـر   

  .شود زندگي روزمرة تودة ايرانيان، در سراسر تاريخ سياسي اين مرز و بوم ديده مي
هـاي روسـيه عليـه     دويست سال پيش از اين و جنگها در ايران به حدود  نفوذ غربي

و تـا   1320در سـال   .آغـاز شـد   1320هاي  سالگردد، اما اوج و شدت آن از  ايران برمي
. ها پس از آن، نيروهاي انگليسي و روسي در غـرب و شـمال ايـران حضـور داشـتند      سال

ميان آمريكـايي،  درآمده بود و نظا ها  بندرهاي شاپور و خرمشهر، به تصرف كامل انگليسي
هـاي كشـور    در شهر تبريـز، حضـور و نقـش مـؤثري در سياسـت      ويژهدر آذربايجان و به

در دهـة   چنـد ايـران   دهد كه هـر  شواهد تاريخي نشان مي .)362: 1379ذاكرحسين، (داشتند 
بيست، به خاطر مقاومت مبارزان ملي و خشم عموم مردم نسبت به حضـور بيگانگـان در   

نيامد، در آن برهه از تاريخ، بـه جهـت حضـور    ها در شغال كامل غربي، هرگز به اخاكشان
ها در سياست و حتي زندگي روزمـرة مـردم، ايـران    ها و اعمال نفوذ و تأثيرگذاري آن غربي

هايي كه بـه بازنمـايي آن برهـه از تـاريخ      فضايي استعمارزده را تجربه كرده است و رمان
فة مهم، در حيطة ادبيات پسااستعماري قـرار  داشتن سه مؤل اند، حداقل به سبب پرداخته

نـد از نشـان دادن احساسـات    ايـن سـه مؤلفـه عبارت    ).McLeod, 2010: 20-24( گيرند مي
ها نسبت به ايرانيان، تفاوت زبان غربي و ايراني طلبي آن ها و حس برتري تانة غربينژادپرس

زش زبان خود به آنان و دن ايرانيان از طريق آمورها براي تحت كنترل درآو و تلاش غربي
  .گرفتن استقلال كامل پايمردي ايرانيان در حفظ هويت ايراني خود و تلاش براي بازپس

اي مهم است كه   آن، مقولهها در رمان معاصر و چرايي و چگونگي  بازگشت به اسطوره
قـاد  يكي اعت ؛كنيم تنها به دو موضوع اشاره مي. )1(جا قصد پرداختن به آن را نداريمدر اين

كهن ايرانيان به برتري ايران بر ديگر نقاط جهان است كه در اوستا و متون پهلوي بسيار 
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گرايي در ايران باستان كـه بعـدها شـكل     ايران .)191-189: 1388خالقي مطلق، ( آمده است

يـران و پيـروزي   هاي مهاجرت، تسخير ا گيرد، تجربة سال ناسيوناليسم افراطي به خود مي
پي و هزار سال حكومت بر بخش درهاي پي وري آشور و سپس پيروزيتپرادولت ماد بر ام

گرايي در دوران معاصر كـه   نمود اين ايران .)191: همان(بزرگي از جهان باستان بوده است 
ديگر خبري از شكوه و عظمت ايران باستان نيست، تكيه بر اساطير گذشته و زنده كردن 

ا بازآفريني اساطير دوران طلايي تـاريخ ايـران   حس غرور و افتخار نسبت به هويت ملي ب
در دنياي مـدرن  ها  يكي ديگر از دلايل بازگشت خودآگاه و يا ناخودآگاه به اسطوره. است

گونه توضيح داد كه در وضعيت پرمخاطرة دنياي امروز، مردم به تـدريج  را شايد بتوان اين
بـه همـين دليـل، خيـالات     يابند كه همة وجوه زندگي در معرض خطر قرار دارد و  درمي

رود و بـه   هـا بـالاتر مـي   هاي زميني و تحت كنتـرل آن  ة قدرتساز ايشان از حيط فرافكني
رسد، يعني همان افلاكي كه زمـاني منزلگـاه خـدايان، در مقـام      فضاي ميان ستارگان مي

  .)35: 1390پاينده، (اربابان سرنوشت آدمي بودند 
شود، اسطورة سياسـي اسـت كـه در رمـان      اي كه مطرح مي  در اين پژوهش، اسطوره

كارهاي در پـي شـناخت سـازو   «سياسـي،   ةاسـطور . كنيم پسااستعماري از آن صحبت مي

هاي تنگ زمـاني   توان آن را در قالب شناختي كه نمي ؛هاي سياسي است ذهني حاكميت
شناسـي، تـداومي منطقـي در     هاي سياسي از ديدگاه انسان اسطوره. و مكاني محدود كرد

تداومي كه ظهور و تحـول اشـكال هنـري و اسـاطيري را بـه       ؛سر تاريخ بشري دارندسرا
 »دهـد  سو و با اشكال سياسي از سوي ديگر پيوند ميصورت دائمي با اشكال زيستي از يك

م هيتلـري يـاد   فكـوهي در توضـيح اسـطورة سياسـي، از فاشيس ـ     .)16-15: 1392فكوهي، (
نفرت نژادي خود را زيبـا جلـوه داده و حاكميـت     كه بتواند ايدئولوژيكند كه براي اين مي

خــود را بــه تثبيــت برســاند، دســت بــه آفــرينش شــمار بزرگــي از اســاطير و باورهــاي  
  .)15: همان(زند  زيباشناختي مي

شود كـه چگونـه سـيمين دانشـور، رضـا       در اين پژوهش، به اين موضوع پرداخته مي
استعمارزدة ايران در طـول جنـگ جهـاني    پور، براي بازتوليد فضاي  براهني و منيرو رواني

دوم و پــس از آن و ايجــاد گفتمــاني پسااســتعماري، بــه طــور خودآگــاه و ناخودآگــاه از 
هـاي مـورد بحـث،     كـه در رمـان   -اوز اند تا تصوير دشـمن متج ـ  ها استفاده كرده اسطوره
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 ـ   و كنش -ها هستند  ها و آمريكايي انگليسي ودة هاي فردي و اجتماعي مبـارزان ملـي و ت
  .ايرانيان در برابر آنها را نشان دهند

  

  پيشينة تحقيق

در «هـا، كتـاب   تـرين آن  ند اثر اشاره كرد كه مهـم بايد به چ موضوع مقالة حاضر بارةدر

 .است پرورنوشتة محمدرضا قانون )ها در داستان ايراني تصوير غرب و غربي( »آيينة ايراني

هـا، نشـان    خچـة آشـنايي ايرانيـان بـا غربـي     در اين اثر، نويسنده پس از پرداختن به تاري
هراسـي را   دهد كه چگونه ايرانيان با ديگري پنداشتن انسان غربي، نوعي حس بيگانـه  مي

ها چگونـه در   اند و اين حس منفي نسبت به غربي ها تقويت كرده در خود نسبت به غربي
اخت ايرانيـان از  پـرور، شـن   قانون. هاي فارسي نمايانده شده است ها و رمان برخي داستان

  . ها شده استدليل در آنداند كه منجر به ايجاد هراسي بي غرب را شناختي ناقص مي
نوشتة مجيد  »ها و تصوير غرب امپراتوري اسطوره«پرور، بايد از كتاب  پس از كتاب قانون

هـاي   هـا، اشـعار و نمايشـنامه    در اين كتاب، تصويري كه در برخـي رمـان  . نام برد زاده اديب
از غرب نمايانده شده است، بررسي و بـه تبيـين    1356تا  1332هاي  بين سالتشر شده من

اي از تـاريخ ايـن    در برهـه  حضور استعمارگران غربي در ايران اين موضوع پرداخته شده كه
هـاي   ه به برخـي اسـطوره  نمايانده شده است و گا تلفي در آثار ادبيهاي مخ خاك، به شكل

  . اشاره شده است) شخصيت سياوش(باني چون اسطورة قرايراني، هم
نقـد  « :تـوان بـه ايـن مقـالات اشـاره كـرد       مـي  نقـد پسااسـتعماري   بـارة همچنين در

 و )زاده سـيد علـي قاسـم   ( »احمد ماري داستان بلند سرگذشت كندوها نوشتة آلپسااستع

لالـه آتشـي و عليرضـا    ( »هـاي زنـان غربـي    نقد فضاي گفتمان اسـتعماري در سـفرنامه  «

: نـد از ترين مقالات ارائه شده عبارت همو در زمينة كاركرد اسطوره در رمان، م) وانيانوشير
زاده و  سـيد علـي قاسـم   ( »نويسـان پسـامدرنيته بـه احيـاي اسـاطير      دلايل گرايش رمان«

هـاي   نويسي معاصر در انعكـاس روايـت   هاي رمانترين جريان عمده«و ) حسينعلي قبادي

اما تاكنون در اثري بـه بررسـي   ). زاده و سيد علي قاسمسعيد بزرگ بيگدلي ( »اي اسطوره

  .دوگانة رابطه اساطير و فضاي پسااستعماري اشاره نشده است
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هـاي گونـاگون    لة پژوهش حاضر، بررسي اين موضوع است كـه چگونـه اسـطوره   ئمس

حضـور دارنـد و در هـر دورة     ، در مـتن جامعـه  )ملي، آييني، فرهنگي، ديني و سياسـي (
ها به كمـك   اسبت اوضاع سياسي و اجتماعي آن دوره، برخي از اين اسطورهبه من تاريخي

هـر سـه رمـان    . رسـانند  بازنمايي تاريخ و اجتماع ياري مي رها را دنويسان آمده و آن رمان
ن توسط نيروهاي خارجي هستند و مورد بررسي در اين مقاله، مربوط به دورة اشغال ايرا

غربـي،  ها دارند، حضور اسـتعمارگران   ن در متن رمانها سعي در بازنمايي آ چه اسطورهآن
 بـه ايـن ترتيـب   . هاسـت نو تشويق ايرانيـان بـه مقابلـه بـا آ    ها خشم و نفرت ايرانيان از آن

مـورد توجـه    ا را در گفتمان پسااستعماري رمانه نويسندگان مقاله، اهميت نقش اسطوره
  . اند و بررسي قرار داده

 

 ستعماري سه رمان فارسيگفتمان پساا كاركرد اسطوره در

  رمان سووشون

فكـر و متعهـد   يوسف، خاني روشن. شود از زبان زري، همسر يوسف روايت مي »سووشون«

ها در خاكش كه زندگي مردم را بـه شـدت تحـت     هاي ملي است و با حضور خارجي به ارزش
ر خـلال  به تحولات سياسـي اجتمـاعي منطقـة فـارس د     رمان. كند قرار داده، مبارزه مي تأثير

پردازد و با صحنة حضور زري بـه همـراه همسـرش يوسـف در مراسـم       جنگ جهاني دوم مي
هـاي آغـازين رمـان بـه      هاي داستان در صـحنه  شخصيت. شود عقدكنان دختر حاكم آغاز مي

هاي زري و اسـب پسـرش    حاكم و خانوادة او، كه با گرفتن گوشواره .شوند خواننده معرفي مي
مـاهون،   مـك  ؛گـردد  و همدستي آنان بـا اسـتعمارگران آشـكار مـي    در طول رمان، ستمكاري 

درد و در آرزوي استقلال و آزادي ميهن خـويش اسـت و دو   كه با يوسف هم خبرنگار ايرلندي
هـاي طرفـدار حـاكم و     الدولـه كـه از شخصـيت    و عـزت ) بـرادر يوسـف  (كاكـا   شخصيت خان

طرفـدار  فـراد خودفروختـه و   در سراسر رمـان شـاهد برخـورد يوسـف بـا ا     . ها هستند خارجي
و   كـه در خـواب   زري. آورنـد  د يوسف را به خانـه مـي  روزي جس ها هستيم و سرانجام خارجي

بينـد و در   هاي آشفته و پريشانش، گاهي يوسف را سياوش و گـاهي امـام حسـين مـي     خيال
طول رمان شاهد تحولات روحي او هستيم، سرانجام با مرگ يوسف، ترس را از وجـودش دور  

  .گيرد از پسرش، يوسفي ديگر بسازد كند و تصميم مي مي
كه در سرتاسر رمـان بـا   ) حاكم عقدكنان دختر(، با شادي ابژة قدرت »سووشون«رمان 
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انـد، بـا    هابژة بيگانه پيوند خورده است و با تصوير نان بزرگي كه نانواها براي عروسي پخت
. )6: 1392دانشـور،  (شود  غاز مي، آاست ست ولي در اختيار اجنبيها گندمي كه سهم رعيت

هاي گوناگون براي بـازآفريني   شوند و در رده مظاهر بيگانه در داستان به ترتيب ظاهر مي
سـرجنت   .كنند هاي جنگ جهاني دوم، كاركرد پيدا مي فضاي استعمارزدة شيراز در سال

حـاكم و   زينگر، افسران اسكاتلندي، مك ماهون، كلنل انگليسي و سربازان هندي و البته
خانوادة او، براي تأكيد و تكميل تسلط هژموني بيگانـه، عناصـري هسـتند كـه در رمـان      

  . كاركردهاي متفاوتي دارند
هاي متعدد چهرة  ، واكنش»چهرة استعمارگر، چهرة استعمارزده«در كتاب  »آلبر ممي«

عمده  دو دستة .كند بندي مي و دسته بررسياستعمارزده را در برابر شخصيت استعمارگر 
عصـيان در برابـر   «و  »عشق به استعمارگر« :ند ازها، عبارت تفاوت با هم از واكنشم و كاملاً

يــا حاصــل احســاس از  ،عشــق و جــذب بيگانــه شــدن. )144: 1351ممــي، ( »اســتعمارگر

طلبـي و سـودجويي او كـه در     خودبيگانگي چهرة اسـتعمارگر اسـت و يـا حـس منفعـت     
. الدولـه نمايانـده شـده اسـت     و عـزت ) خان كاكا(ن در شخصيت ابوالقاسم خا »سووشون«

: همان(دانند  ها مربوط به افرادي است كه عصيان را تنها راه رهايي مي دستة ديگر واكنش

رسـتم، خسـرو و بـه طـور خـاص در       سهراب، ملك هاي زري، ملك كه در شخصيت )152
   .شود شخصيت يوسف ديده مي
 - شناسي مدرن پدر مردم - »ي استروسلو«شناسي ساختاري،  در حوزة مباحث مردم

او در تعريف و تحليلـي  . داند كه بر مسند اسطوره نشسته است رمان را نوعي از روايت مي
دانـد   يافتة اسـطوره مـي   شكليافته و تغيير آن را محصول تنزل دهد، كه از رمان ارائه مي

اي سياسـي   اسطوره را »نسووشو«توانيم  اگر اين تعريف را بپذيريم، مي .)44: 1390جواري، (

كنـد كـه ايـن داسـتان بـه       اي را روايـت مـي   اسطورة سياسي، داستان جامعه زيرابدانيم؛ 
كـه اكنـون مرمـت،    پردازد و اين جامعه در گذشته مي موجوديت و يا كيفيت تأسيس اين

و يا اسطوره سياسـي  ) 299: 1383تودر، (اصلاح، تكميل و نگهداري آن ضرورت يافته است 
 بستگي مردم در راسـتاي حفـظ  سائلي چون كسب استقلال، تقويت همن دربارة مدر رما

تـودر،  (كنـد   شده به پايـداري و مقاومـت بحـث مـي    نافع گروهي و تشويق گروه استثمارم

1383 :299(.  
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اي اين رمان، يوسف است كـه دانشـور بـراي خلـق آن، نگـاهي بـه       شخصيت اسطوره
اي ملـي   يوسف نمود پيدا كرده، اسـطوره  سياوشي كه در شخصيت. اسطورة سياوش دارد

است كه با اسطورة ديني و مذهبي امام حسين و عاشورا پيوند خورده است و در تكميـل  
دهنـدة   خسرو را داريم كه در شخصيت خسرو كه پسر يوسف است، ادامهآن، اسطورة كي

 ـ    . است )2(اوگيرندة خون  راه او و انتقام داعي بـا  اسـطورة سـياوش در سرتاسـر رمـان در ت
  رستم و ملك  شود؛ بار اول در چادر ملك مبارزان سياسي و مخالفان با حكومت تكرار مي

نقـش رسـتم و    ،اي نقاشـي شـده اسـت    هاي اسـطوره  سهراب كه سرتاسر آن با شخصيت
  . اشكبوس و اسفنديار و سهراب

اي در يـك طشـت پـر از     بار اشاره به نقش سـر بريـده   سهراب اين ملك«

ب سـياه  تا دور طشت پر از خون، لاله روييده بود و يك اس ـ دور. خون كرد
حالا فهميدم سر بريدة امـام حسـين    :زري گفت... بوييد ها را مي داشت لاله

   .)44: 1392دانشور، ( »اين سياوش است :يوسف گفت. است

هـاي ملـي و مـذهبي     بينيم كه نويسنده چگونه سعي در به هم آميختن اسـطوره  مي
   :بينيم پيوند را در عزاداري پس از مرگ يوسف هم مي اين. ايران دارد
ينجـا كربلاسـت و امـروز    ماشاءاالله قري جلو آمـد و گفـت انگـار كـن ا    «

زري به تلخي انديشيد يا انگار كـن سووشـون اسـت و سـوگ     ... عاشوراست
   .)298: همان( »ايم سياوش را گرفته

سياه بـر سـر، بـراي زري    و همين اتفاق در روايت شب سووشون كه پيرزني با چارقد 
در واقـع بـا   دانشور، شخصيت يوسف را با درخت اسـتقلال و  . افتد كند نيز مي تعريف مي

بيند، خـون سـياوش كـه     در خوابي كه زري مي. )3(زند پيوند مي اسطورة درخت و قرباني
   :خورد همان خون يوسف قرباني است، با اسطورة درخت پيوند مي

اغشان روييده و غلام با آبپاش كـوچكي  خواب ديد درخت عجيبي در ب«

   .)252: همان( »ريزد دارد خون پاي درخت مي

و در نامة مـك مـاهون بـه    ) 38: مانه(اين پيوند در شعر درخت استقلال مك ماهون 
  .)304: همان( شود زري نيز تكرار مي



96 
   1394 تابستانم، هفتسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ة ، بـا مشخص ـ »سووشـون «خارجي با زنـان ايرانـي در رمـان     در صحنة رقص افسرهاي

1فرودسـت «رو هستيم و آن، مفهوم  ديگري از گفتمان پسااستعماري روبه
مفهـوم  . اسـت  »

هـا يـا طبقـات اجتمـاعي      براي اطلاق به گروه 2بار آنتونيو گرامشينخستين را »فرودست«

پـذيرتر و   ، تعريفـي انعطـاف  3و پـس از او اسـپيواك   اسـت هژمونيـك بـه كـار بـرده      غير
   .)80-79: 1392مورتون، (ه داد پساماركسيستي از اين كلمه ارائ

هــاي رنگارنگشــان در بغــل افســرهاي غريبــه  هــاي شــهر بــا لبــاس زن«

. ييدنـد پا هـا را مـي  ها نشسته بودند و آن شان روي مبلرقصيدند و مردهاي مي
بوسيدند و  ها را مي ا دست زنبعضي از افسره... اند گفتي بر سر آتش نشسته

جستند و دوبـاره   ها مثل فنر از جا مي كردند، مردهاي آن زن گونه كه مياين
  .)4()11: 1392دانشور، ( »انگار كوكشان كرده بودند. نشستند مي

در برابر غلبة اسـتعمارگر، همـة دارايـي خـود را بـه تـدريج از دسـت         استعمارزدگان
اختيـار   آنهـا حتـي صـاحب   . دهند؛ چيزهـايي مثـل فرهنـگ، تـاريخ، زبـان و هويـت       مي

در دو خــرده روايــت  ايــن موضــوع. د نيــز نيســتنددي خــوهــاي كوچــك و مــا دارايــي
ها، علاوه بر بـار عـاطفي، وجهـة پيشـينة     كه به دليل قدمت آن( »هاي زمرد زري گوشواره«

كـه بـا   ( »اسـب خسـرو  «و ) 36و  8: همـان () تاريخي و فرهنگي آن نيز قابـل توجـه اسـت   

چـه  و در مقابل آن يدآ به نمايش درمي) 58: همان( )خورد بيعت، خاك و سرزمين گره ميط
بـه   در اين ميان، توجه به نقش زبـان . آيد رود، چيز ارزشمندي به دست نمي از دست مي

. ملـي، اهميـت بسـيار دارد    هـاي هويـت   مثابة يكي از مصاديق فرهنگ و يكـي از مؤلفـه  
با تحميل زبان خود بر مناسبات زندگي انسان بومي، گسترة سـلطه و نظـارت را    استعمار

  ؛ )176: 1389شاهميري، (كند  تر مي بخشد و عرصة حيات فرهنگي را تنگ مي بر او وسعت
هـا   ها و دلال ها و جنده چي ايد، عوضش درشكه گفتم شما شعر را كشته«

  .)18: 1392دانشور، ( »اند چند تا كلمة انگليسي ياد گرفته

توجـه  اي اسب  ، بايد به كاركرد اسطوره»سحر«در خرده روايت مربوط به اسب خسرو، 

                                                 
1. subaltern  

2. Antonio Gramsci 
3. Gayatri Chakravorty Spivak 
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در اوستا، در ستايش چهارپايان سخن بسيار گفته شـده اسـت و بـيش از همـه، در     . كرد

تـرين اسـب يـك     ارزش بهتـرين و برگزيـده  « :از آن جمله اين قطعه اسـت . ستايش اسب

همچنـين در تيريشـت آمـده اسـت كـه      . »سرزمين برابر است با ارزش هشت گاو بـاردار 

نبـرد كنـد، بـه پيكـر اسـب       ا ديو خشكي، اپئـوش بخواهد  وقتي مي فرشتة باران، تيشتر
سـواري كـه در شـب    يوسف و اسب كاركرد اسب .)250: 1390پورداوود، (آيد  مي سفيدي در

آن جهت ها اهميت بسيار دارد، از هاي مربوط به آن شود، در روايت يسووشون از آن ياد م
ركـي از  شـوند و د  در احساسـات صاحبشـان شـريك مـي     كه مانند يك شخصيت انساني

  .دهند موقعيت به خواننده مي
تـوان ايجـاد حـس از خـود      آورد حضور استعمارگر در خاك كشوري را مي بدترين ره

احمد، سـرآغاز ايـن جريـان را در ايـران،      جلال آل. بيگانگي در مردم آن سرزمين دانست
ا و ه ـ كمپـاني (داند و جريانـات مربـوط بـه نفـت را      دوران صفويه و حتي پيش از آن مي

عاملي براي شدت گرفتن احساس حقارت و از خود بيگانگي  )هاي غربي حامي آنها دولت
اي كـه در خـاك خودمـان مـا را      سـلطه . دانـد  در ايرانيانِ تحت سلطة فرهنگ غربي مـي 

   .)65: 1386احمد،  آل(است مغلوب بيگانگان كرده 
، )هـا  شـرقي ( له اشاره دارد كه مائدر توصيف فرهنگ محكوم، به اين مسرضا براهني 

اي  هاي فلسـفي، فرهنگـي و هنـري غـرب، تجربـه      كدام از مكتبتوانيم با هيچ هرگز نمي
بـه خـود    بـار دست اول، عملي و عيني داشته باشيم و به دليل حضور و هجوم غرب، يك

به دليل غربي نبودن و تقليد ناقص از غربيـان، بـه غـرب بيگانـه      بارايم و يك بيگانه شده
  . )315: 1363براهني، (هستيم  »از خود بيگانگي مضاعف«اقع دچار ايم و در و شده

از طـرف   ن هويـت و اسـتقلال، بارهـا در رمـان    حس از خود بيگانگي و از دست رفـت 
   :گيرد يوسف مورد انتقاد قرار مي

تان  همه... تان شده ارتي است كه دامنگير همهاز همه بدتر احساس حق«

بگذاريـد  . ل و پادو و ديلماج خودشانرا در يك چشم به هم زدن كردند دلا
خوب آخرش يك مرد : ها بايستد تا توي دلشان بگويندلااقل يك نفر جلو آن

  .)16: 1392دانشور، ( »هم ديديم
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و كـاركرد آنهـا در گفتمـان     »سووشـون «از اسطورة سياوش، اسب و درخت در رمـان  

ها و تشويق  ينش قهرمانتنها براي آفر ها ليكن اسطوره. رمان سخن گفتيم پسااستعماري
رونـد، بلكـه در    مردم به مبارزه و پايداري در راه استقلال و حفظ هويت ملي به كار نمـي 

   .خلق چهرة دشمنان نيز نقش مؤثري دارند
طـور   يك شب زري خواب ديد كه يك اژدهاي دوسر، شوهرش را همان«

نگـاه   رانـده، بلعيـده و خـوب كـه     كه سوار ماديان بوده و به تاخت اسب مي
   .)238: همان( »كرده، ديده اژدهاي دو سر، شبيه سرجنت زينگر بوده

رو هسـتيم كـه در نقـش     همواره با اژدهايي روبه هاي ملي در شاهنامه و ساير حماسه
اي از  شوند و پهلوان بايد با كشـتن آن، مرحلـه   بيگانه يا دشمن، سر راه پهلواني ظاهر مي

د و يا اين اژدها، دشـمني اسـت كـه بـه مردمـي      مراحل تعالي خويش را پشت سر بگذار
ها گرفته است و پهلـواني بـراي اثبـات    نحمله كرده و خواب و آرام را از آپناه  ضعيف و بي

. شجاعت و قدرت خويش بايد به مبارزه با آن راهي شود و مردم را از شـر آن رهـا سـازد   
را بـه واسـطة   هالي شهر دانشور، سرجنت زينگر انگليسي را كه در خاك او اتراق كرده و ا

در اوسـتا از  . بيند ها فروخته، وابستة خود كرده است، در هيئت اژدها مينصنعتي كه به آ
بـه   اند و آنها غالباً ها برخاستهاست كه پهلوانان به مبارزه با آنهيولاهاي بسياري ياد شده 

خـوار اسـت    سـان سـر ان  دهاك، هيولاي سـه  ها، اژينترين آ مهم. اند ر يا اژدها بودهشكل ما
  .شود فردوسي به صورت ضحاك معرفي مي كه در شاهنامة) 24: 1392، كرتيس(

 

  »رازهاي سرزمين من«رمان 

، داستان همسـفر  »رازهاي سرزمين من«داستان كينة ازلي، نخستين داستان از رمان 

شدن يك گروهبان آمريكايي و يك مترجم جوان تبريزي در كاميوني است كه در شـبي  
رغم هشدار مترجم به گروهبـان  علي .از تبريز به سوي مقصد حركت كرده است زمستاني

دهد و  ها، آمريكايي دستور به حركت مي براي عقب انداختن سفر به دليل بسته بودن راه
اي در اطراف كـاميون   كند و سر و كلة گرگ گرسنه در ميان راه، كاميون در برف گير مي

متـرجم و ديـويس، گروهبـان    گوهاي ميـان  ودر گفت هايي كه خرده روايت. شود پيدا مي
انساني و تجاوزگرانـة ديـويس را نسـبت بـه      گيرد، رفتار ظالمانه، غير شكل مي آمريكايي
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كنـد   مدتي پس از پيدا شدن گرگ، ديويس، مترجم را مجبور مي. دهد ها نشان مي ايراني

اه اهـالي روسـتا   وقتـي كـه متـرجم بـه همـر     . كمـك بيـاورد   تاكه از كاميون پياده شود 
گويند كه اين گـرگ،   شود و اهالي روستا به او مي رو مي گردد، با جسد ديويس روبه بازمي

  .كند ها حمله مي كش است كه به ايرانيان كاري ندارد و فقط به خارجي گرگ اجنبي
هـا و بـه كـارگيري تشـبيهاتي آغـاز       رمان تاريخي سياسي براهني، با نمادهـا، توصـيف  

از » كينـة ازلـي  «داستان . دكش ده را براي مخاطب به تصوير ميايي استعمارزشود كه فض مي

در گفتمـان   »شـب «. شود است، هنگام شب آغاز ميشده اين رمان كه در اين مقاله بررسي 

هـاي متفـاوتي    اي دارد و بـا دال  اي است كه كاربرد گسـترده  به بعد، نشانه 1330دهة ادبي 
وره، بسـيار بـه چشـم    و سياهي، در شعر و رمـان ايـن د  مانند شب، غروب، تاريكي، تيرگي 

هـراس اسـت، در    در ناخودآگـاه جمعـي نشـانة وحشـت و     »شـب «گونه كه همان. خورد مي

ايـن   .)18: 1391زاده،  اديـب (گر ابژة وحشـت اسـت    بازتوليدكننده و تداعي ناخودآگاه متن نيز
بحث اسـت و اسـتفاده از    ة موردوحشت مربوط به حضور بيگانه و تسلط ابژة قدرت در دور

وحشت، در آثاري كـه نويسـندگان    براي بازتوليد و نشان دادن پيوند بيگانه، تاريكي و شب
ذاري داشـته  اند، كاركرد مناسب و تأثيرگ ـ ها به مبارزه با استعمار حاكم بر جامعه پرداختهآن

 چنـين در همچون سووشون، رازهـاي سـرزمين مـن، اهـل غـرق و      هايي هم است؛ در رمان
  .احمد و غلامحسين ساعدي برخي آثار جلال آل

، در )ايرانـي  ايرانـي و غيـر  (با حضور دو مـرد و تقابـل ايـن دو     »رازهاي سرزمين من«

   :شود اي در شب آغاز مي جاده
هر دو مـرد احسـاس   . دشت وسيع سراسر از برفي يكدست پوشيده بود«

  . )11: 1386براهني، ( »كردند كه بايد شب را در جاده بمانند

شـود، همگـي در بازتوليـد     توصيفاتي كه در صفحات بعد و در آغـاز رمـان آورده مـي   
  . وحشت و در تكميل نشانة شب هستند

گاهي پنج يا شش درخت كج و معوج باريك و گرد و خاك پوشيده در «

اي به هم نزديـك   خوردند كه انگار براي چيدن توطئه دوردست به چشم مي
   .)همان( »شده بودند
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گرفتـه   هايش مثل سرهاي جرب شد و تپه ذره شروع مياول ذره جنگل«

هـاي   بودند كه موهاشان جسته گريخته ريخته باشد و بعـد ناگهـان بلنـدي   
ها، با هزاران چشم مرموز  آور، با گيسوي پرپشت بيشه كننده و وحشت خيره
   .)12: 1386براهني، ( »شدند ها شروع مي ها و برگ ها و ميوه ها و حيوان پرنده

كنـد تـا نظـام نمـادين      در اين تشبيهات، نويسنده از تمام عناصر طبيعت استفاده مي
ترس و هراس حاكم بر خـاكي كـه اسـتعمارگر در آن حضـور دارد،      يمعناداري براي القا

  .ايجاد كند
يافته از چهـار دورة تـاريخي جهـان     سير داستان كينة ازلي، انعكاسي نمادين و تحول

جهان اساطيري، دوازده هزار سال است كه به چهار دورة سه هـزار  تاريخ . اساطيري است
هـزاره، بنـا بـه     دومين سه. نخستين دوره، دورة آفرينش اصلي است. شود ساله تقسيم مي

هزاره، دوران آميختگي خواسـت خيـر و شـر     سومين سه. شود خواست اورمزد سپري مي
   .)86: 1391لز، هين(است و در چهارمين دوره، اهريمن شكست خواهد خورد 

هـاي تـرك در    ما در صفحات آغازين رمان، با توصيف طبيعت و شرح احـوال راننـده  
زمسـتان  هاي بين راه و صحبت از زندگي و جريان طبيعي آن در حال و هـواي   خانه قهوه
هـاي بـين    پس از گيـر كـردن كـاميون در بـرف، در ديـالوگ      .)دورة اول(رو هستيم  روبه

ديـويس   هاي او به ديويس و شكسـت دادن  دي مترجم و پاسخديويس و مترجم، خردمن
بـا موضـوعاتي دربـارة فضـاي     ه گيـرد، خواننـد   مـي  هـا در نهـايي كـه در ميـان آ    در بحث
يكي از مفاهيم محوري گفتمان پسااسـتعماري كـه در   . شود رو ميهزدة ايران روباستعمار
است كه در نظام  »نژاد«لة ئشود، مس ن ديويس و مترجم ايراني مطرح ميمياهاي  ديالوگ

سفيد   ابزاري كه غير ؛رود ميسازي به كار  سلطة استعماري، به عنوان ابزاري براي ديگري
   .)77: 1389شاهميري، (اي پست قائل است  داند و براي آن مرتبه مي »ديگري«را 

هـا و   رابطـة ميـان آمريكـايي    بـارة ميان ديـويس و متـرجم در   گويي كه در داستانوگفت
   :پذيرد كه گيرد، در نهايت با اين اظهار نظر از ديويس پايان مي هاي تبريز صورت مي فاحشه

من حتي يك فاحشـة  . از جنس من است. كه سفيد استبه دليل اين... «

   .)17: 1386براهني، ( »دهم سفيد را به يك زن پاك سياه ترجيح مي
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به طبقة استعمارزده و انگر بخشي از ايدئولوژي استعمارگر و طبقة حاكم نسبت بيكه 

. تـي  .ان .با بيان روايت مربوط به كشتن الاغ مرد دهاتي با تـي ). دورة دوم(فرودست است 
با ورود گرگ به صحنه و تـرس ديـويس،   . شود به تدريج فعاليت نمايندة اهريمن آغاز مي

كه چگونه از شر گرگ خـلاص  ني و گروهبان آمريكايي بر سر اينمشاجرة بين مترجم ايرا
و داستان با شكست ديويس و مرگ او توسـط اسـطورة   ) دورة سوم(يابد  وند، شدت ميش

  ).دورة چهارم(يابد  كش پايان مي اجنبي گرگ 
در ميـان   »گـرگ «نـام  . كش اسـت  ترين اسطورة اين رمان، اسطورة گرگ اجنبي اصلي

ي هـا  اسـت و طبـق نوشـته    داشتهدر قرن ششم ميلادي، اهميت و اعتبار فراوان  ها ترك
هـا، نسـل    طبـق افسـانه  . حك شده بود »سر گرگ«هاي تركان نيز نقش  باستان، بر پرچم

تـرين نياكـان    آمده اسـت و تركـان، قـديم    تركان از آميزش انسان با ماده گرگي به وجود
) ميـدان گـرگ  ( »قورت ميداني«وجود  .)36-32: 1381، رضـا (دانستند  زاده مي خود را گرگ

كـه در روزگـاران پيشـين، ايـن      لت بـر همـين موضـوع دارد   دلا در شهر تبريز هم ظاهراً
در وجـود   اين باور قـديمي  .)24: 1380مشكور، (حيوان توتم مردم اين سرزمين بوده است 

گرگي كه با مترجم ايراني و ديگر ايرانيان كاري ندارد و در تعقيب و فكر كشتن ديـويس  
   :كند به خاك پيدا مي تجاوز بيگانهاي براي مقابله با  است، كاركردي اسطوره

بار يك يك. كش است گرگ سبلان، اجنبي. كش گويند اجنبي بهش مي«

همين چند سال پيش هم يـك سـرهنگ انگليسـي را    . قزاق روس را كشت
اگر گـرگ، همـان گـرگ باشـد، خداونـد       .به مردم محل كاري ندارد. كشت

دهـد، حتـي    ايـن گـرگ آدم را بـازي مـي    . خودش به آمريكايي رحم كنـد 
   .)42 :1386براهني، ( »تواند از شرش خلاص شود شيطان هم نمي

شويم، كاري از هيچ كـداممان سـاخته نيسـت، رگ     وقتي كه ما بيچاره مي«

هـا سـرش    گـرگ ايـن حـرف   ! كنـي  شـوخي مـي  . جنبـد  كش مي غيرت اجنبي
  .)43: مانه( »شود يا خير شود؟ نگاه كنيد به جسد، ببينيد سرش مي مي

در ميان اقوام ترك، گرگ نه تنها تـوتم بـوده اسـت بلكـه رمـزي از       باستاندر دوران 
هـا   در اوغوزنامـه . شود در كنار نور تصوير مي هاي آذربايجان بوده و در افسانه خورشيد نيز

، گرگ همچون دختري كه سـمبل  )تاريخي و اساطيري تركانهايي دربارة گذشتة  كتاب(
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شـود و راه   درون شعاع نور به چادر اوغوز وارد مي آيد، در از آسمان فرو مي خورشيد است
گـرگ را در   در پايان داستان كينة ازلـي نيـز  . )97-96: 1390بيات، (دهد  را به او نشان مي

  :يابيم هيئت پيري آگاه و خردمند مي
رود، آرام و  چند روز بعد مترجم خـواب ديـد كـه كنـار گـرگ راه مـي      «

اي كـه بـه دسـت خـود      در كلبـه ... بودتر  گ، مثل برادر بزرگبرادروار و گر
خواهد از او شـگرد كـارش را    مي. ساخته است، به انتظار گرگ نشسته است

  .)45: 1386براهني، ( »ياد بگيرد

يك باور تاريخي و فرهنگي است و در برابر اين دشمن، در  ،در كشور ما وجود دشمن
تا از مـردم در برابـر ايـن     شوند هاي مختلف در باورهاي جمعي، قهرماناني توليد مي دوره

اي از هويت، تاريخ و فرهنـگ   طور از مرزهاي كشور كه نشانه دشمنان دفاع كنند و همين
در سير تحول اسطورة دفاع از خاك در برابر بيگانه، با تطبيق سـاخت  . )5(يك قوم هستند

ز ايزدان ها همراه با تحول زمان و مكان از حالت مينويي به مادي، ا و نوع كاركرد اسطوره
هاي نبرد ميـان اورمـزد و اهـريمن، بـا آفـرينش       كه در هزاره(دارنده و نگهبان زمين نگه
تيري را براي  ،كنند و در تاريخ ايران باستان ها از لرزش و نابودي زمين جلوگيري مي كوه

، به موجودات زميني، )كنند كه بتواند مرز ايران را به واسطة آن حفظ كند آرش مهيا مي
يافتـه از   توان نوعي تحـول  كش را مي رسيم و اسطورة گرگ اجنبي ها مي ات و انسانحيوان

  .هاي اورمزد در برابر اهريمن دانست اسطورة ايزدان نگهبان آفريده
طبـق نظـر   . شـوند  كه در تحقق هدف اين گرگ، كائنات با او همراه مينكتة ديگر اين

. )191: 1391هينلـز،  (نبرد با شر باشـد  زردشتيان، خدا جهان را آفريده است كه ياور او در 
در مسـير كشـته شـدن    . خوانـد  مـي  نات را براي نبـرد بـا اهـريمن فـرا    اورمزد، تمامي كائ

بـه كمـك او    بيعت در مبارزة اسطوره عليه دشـمن كش، ط گروهبان توسط گرگ اجنبي
  :آمده است
كنـار جـاده   آخر سر كاميون دو و نيم تني مستشاري نظامي آمريكا در «

هاي جلو و دماغ كاميون توي بـرف   با سر توي برف نشست، طوري كه چرخ
حالا ديگر برف به بوران و طوفـان سـهمگيني   . فرو رفت و موتور از كار افتاد

شد و انگار  هاي كاميون نواخته مي هايش بر شيشه تبديل شده بود كه سيلي
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هاي آن سو پرتـاب   درهخواست كه كاميون را از جا بكند و ببرد در ميان  مي
  .)15: 1386براهني، ( »كند

يابــد، در دو  چنــد در تمــام داســتان، خواننــده حضــور ابــژة وحشــت را درمــي  هــر 
نمـود پيـدا    ممكن، وحشت حاكم بر فضـاي داسـتان   روايت به تأثيرگذارترين شكل خرده

نظـري   ساموئل هانتينگتون، استاد علوم سياسي دانشگاه هـاروارد، در اظهـار  . كرده است
غـرب  « توضيح اين مطلب پرداخته است كـه  هاي جهان غرب و شرق، به كشمكش دربارة

ها يـا مـذهبش، بلكـه بـه علـت       ها و ارزش بر دنيا غلبه كرد، البته نه به سبب برتري ايده
برند، اما  ها اغلب اين واقعيت را از ياد مي غربي. يافته اش در اعمال خشونت سازمان برتري

  . )43: 1391يانگ، ( »كنند رگز آن را فراموش نميها ه غربي  غير

بـه آن توسـط    »تـي ان تـي  «هـاي   در روايت خريدن الاغ مرد دهـاتي و بسـتن قالـب   

براهنـي،  ( ت و خشـونت را بـه تصـوير كشـيده اسـت     پيوند بيگانه، وحش ديويس، نويسنده

 كـارتر در كاميون سرجوخه  باو بعد در روايت زير گرفته شدن سه بچه دهاتي  )21: 1386
در . )22: همـان (شـود   جادة تبريز به تهران و فرار كردن سرجوخه، اين تصـوير تكـرار مـي   

ي از شود كه در فضاي استعمارزدة جامعه، همواره بخش ـ به اين نكته اشاره مي روايت دوم
شــناختي و بــه دلايــل روان - جــا قــدرت حــاكم اســتكــه در اين -زده  طبقــة اســتعمار

  .اند مل، با استعمارگران همراه شدهشناختي قابل تأ جامعه
يس شـهرباني شـكايت   ي ـستاندار، فرمانده لشكر تبريـز و ر اهالي ده به ا«

فقـط بـا دويسـت و پنجـاه     . انـد  ولي سر و صداي قضيه را خوابانده ،اند كرده
  .)23: همان( »تومان كه مستشاري داده به پدر و مادر بچه

و در رفتارهــاي ايــن دو، كــاركرد  ن ديــويس و متــرجم ايرانــيميــاهــاي  در ديــالوگ
در ذهـن ايرانيـان، همـواره اهـريمن و     . اساطيري اهريمن و اورمزد مورد توجه بوده است

اين دو سـوية آفـرينش،   . اند و در حال جنگ و كشمكش اورمزد در كنار هم وجود داشته
 ايرانـي  هاي مختلف به صورت تقابل خيـر و شـر، نـور و ظلمـت و ايرانـي و غيـر       در دوره

در رمان تاريخي سياسي براهني، اين دوگانگي در تقابل متـرجم جـوان   . اند بازنمايي شده
هـاي اهـريمن،    از ميـان صـفت  . شـود  تبريزي و گروهبان آمريكايي به تصوير كشيده مـي 

دانشي كه ويژگي خاص اهريمن است، در رفتارهـاي گروهبـان آمريكـايي نيـز      صفت پس
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تكـوين جهـان آمـده اسـت كـه اهـريمن بـه سـبب         در اساطير مربوط به . شود ديده مي
شـود و بـه همـين     افتد، از آن آگاه مـي  اي اتفاق مي كه حادثهشي خود، پس از ايندان پس

اي جهاني را كه جز شكسـت   كند و مبارزه جهت است كه پيشنهاد آشتي اورمزد را رد مي
مريكايي نيز دو بـار  گروهبان آ. )59: 1389سن،  كريستن(كند  براي او حاصلي ندارد، آغاز مي
  :خورد كند و هر دو بار شكست مي يپيشنهاد مترجم ايراني را رد م

مترجم به آمريكايي گفته بود كه بهتر است مسـافرت را   ،هاي راه وسط«

گروهبـان  . ها بشـوند  عقب بيندازند و به تبريز برگردند و منتظر باز شدن راه
   .)14: 1386براهني، ( »دهندآمريكايي گفته بود بهتر است به راه خود ادامه 

شكست دوم گروهبان آمريكـايي  . شود ها در برف ميو نتيجة آن، گيركردن كاميون آن
گرگ كـه در نقـش آفريـدة اورمـزد ظـاهر شـده       . كش است در برخورد او با گرگ اجنبي

زنـد كـه    است، كاري با مترجم ندارد و گروهبان با اعمال خشونت دسـت بـه عملـي مـي    
   :اي جز كشته شدن خود او را در بر ندارد م است و نتيجهخلاف نظر مترج

. لولـة طپانچـه را گذاشـت روي سـينة متـرجم     . ديويس عصـباني شـد  «

  .)41: همان( »!روي يا بكشمت؟ مي. هايش را خون گرفته بود چشم

يكي از نمادهاي رايج براي بازنمايي حضور غرب در گفتمان پسااستعماري رمـان، راه  
احمـد يكـي از عوامـل مهـم      جـلال آل . كنولوژي به زندگي شرقي استيافتن ماشين و ت

هاي خاص، تحـول تكنيـك و فـن و ماشـين      همراه شدن دورة برزخ اجتماعي را با بحران
در حافظة تـاريخي  . )175: 1386احمد،  آل(گزاري به ماشين داند و رواج فرهنگ خدمت مي

كننـدة   است و اين دو مفهوم تداعي مردم ايران، ماشين و تكنولوژي با غرب پيوند خورده
در تقابل با غـرب   ر گفتمان پسااستعماري رمان معاصرروست كه داز اين. يكديگر هستند

   .و ايستادگي در برابر آن، به ماشين با ديدة خشم و تحقير نگاه شده است
يك : تمدن توي كاميون آمريكايي بود. در اين دشت، تمدن مخفي بود«

خشك، يـك جفـت    چ نيمهفنگ كاربين، يكي دو ساندويطپانچة بلند، يك ت
سحر عظيم برف كاميون را محاصره كـرده بـود و تمـدن،    ... دندان مصنوعي

  .)27: 1386براهني، ( »اين حيوان آهني، كز كرده بود، به تله افتاده بود
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هاي دوران معاصر است كه بـر   ، يكي از اسطوره)71: 1376سـتاري،  (اسطورة زوال غرب 

توان حاصل خشـم فروخـوردة چهـرة اسـتعمارزدگان و      ان حاكم است و آن را ميروح رم
 اخلاقـي و  در سرتاسـر رمـان، بـا رفتارهـاي غيـر     . ابزاري براي مقابله با استعمار دانسـت 

 از. انگيــزد رو هســتيم، رفتارهــايي كــه خشــم مــردم را برمــي  غيرانســاني غربيــان روبــه
هـاي غربيـان    انيِ محـوري رمـان و كـنش   هاي اير ها و شخصيت گوهاي ميان غربيو گفت

يـابيم ايـن اسـت     مي آنچه در نسبت به ايرانيان و حتي موجودات و طبيعت اين سرزمين،
رحـم كـه    تبد و بـي ها افرادي هستند ترسو، با انحرافات اخلاقي و در عين حال مس ـكه آن

ب، اين اسـطورة زوال غـر  . ها، باعث تباهي و انحطاطشان خواهد شدهمين خصوصيات آن
  . با مفهوم انتقام زمين از بيگانگان، در باورهاي تاريخي و فرهنگي پيوند خورده است

روز پيرتـر   بهرا به خاك ايران گذاشته بود، روزاز موقعي كه ديويس پايش «

زنـش هـم   و... هايش ريخته بـود  دست شده بود، پلكسرش عين كف . شد مي
دعـوت صـاحبان اصـلي آن،    بدون  آيا خاكي كه ديويس... رفت هر روز بالا مي

ام آيا چيزي به نام انتق ـ... گرفت؟ بود، از گروهبان انتقام ميقدم بر آن گذاشته 
   .)31: 1386براهني، ( »وجود داشت؟ زمين از يك بيگانه به آن زمين

در اساطير ايراني، زير نظر اسپندارمذ است و زماني كه پارسايان به كشت و كار  زمين
شـود، او شـادمان    يا هنگامي كه فرزند پارسايي زاده مـي  ،پردازند و پرورش چهارپايان مي

روند،  ملاحظه، آزادانه روي زمين راه مي گردد و وقتي كه دزدان و مردان بد و زنان بي مي
  .)74: 1391هينلز، (شود  آزرده مي

  
  »اهل غرق«رمان 

روسـتايي   ؛فتدا در بوشهر اتفاق مي ، در روستاي جفره»اهل غرق«داستان پر رمز و راز 

بوسـلمه، حـاكم   . كه مردانش ماهيگير هستند و زندگي ساكنان آن به دريا وابسته اسـت 
روي درياست كه براي فرو نشاندن خشمش، ساكنان جفره بايد زيباترين جـوان ده   زشت

هرچند در  .زدن در عروسي بوسلمه و عروسش راهي دريا كنندجمال را براي ني يعني مه
آب شود و او را به سـطح   جمال است، اما عروس بوسلمه عاشق او مي هاين راه بيم جان م

خـود، خيجـو را بـه    جمال، زايراحمد كه بزرگ ده است، دختـر   پس از بازگشت مه. آورد مي
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آينـد و بـه    در اواسط رمان، سه مرد موبور از راه دريا به جفره مـي . آورد ميجمال در عقد مه
آورنـد كـه هـم بـراي مـردم ده       يزهاي ديگري مـي هاي رنگي و چ همراه خود راديو، شيشه

در ادامة رمان، مـردي از  . گذارد شان تأثير مي تازگي دارد و هم بر رفتار آنها و زندگي روزمره
مـردان جفـره در   . بـرد  آيد و مردان آبادي را به شهر مـي  شهر به نام ابراهيم پلنگ به ده مي

جمـال پـس از آزادي    مه. افتند مي كنند و به زندان هاي سياسي شركت مي شهر در نشست
شود و سرانجام به دست مأموران  پردازد و ياغي مي از زندان، به مبارزه با مأموران دولتي مي

حول داستان بوسلمه و پريان دريـايي شـكل    ،هاي رمان در آغاز روايت خرده. شود كشته مي
بـه جفـره و تـأثير     هـا  ها و پـس از آن شـهري   لة ورود خارجيئو پس از آن به مسگيرد  مي

   .پردازد عناصر تجدد بر زندگي و رفتار ساكنان روستا و سير تحول آن مي
هـاي معاصـر    هـاي عـالي رئاليسـم جـادويي در رمـان      ، يكي از نمونه»اهل غرق«رمان 

بـا   ؛شـود  هاي اساطيري مربوط به دريا و پريان دريايي آغاز مـي  فارسي است كه با روايت
يابد و تا روزگار متأخر  ران دولتي حكومت به خاك جفره ادامه ميها و مأمو ورود انگليسي

پور در اين رمـان، پيـرو شـيوة رئاليسـم      رواني. رود هاي جنوب پيش مي و سخن از جبهه
ماركز، به لحـاظ   »صد سال تنهاييِ«با اين تفاوت كه برخلاف  ،است گارسيا ماركزجادويي 

  . كند زماني، روايتي خطي را دنبال مي
هـاي   ش به رئاليسم جادويي در ميان نويسندگان ايراني، ناشـي از ترجمـة رمـان   گراي

است كـه   1350آستورياس در دهة هاي ماركز و  ويژه رماننويسندگان آمريكاي لاتين به
هـا و   شـدن ديـدگاه  از هم پاشـيده . گرفت تر با هدف ضديت با ديكتاتوري صورت ميبيش

كـردن حـس   هاي شتابناك ملي و جهاني، به گـم  بر اثر دگرگوني فكرانهاي روشن آرمان
آيـد كـه نشـان از     اي پديد مـي  شود و به دنبال آن آشفتگي يابي اجتماعي منجر مي جهت

  .)933: 1387ميرعابديني، (دگرگوني در عرصة انديشه و اجتماع دارد 
، هنگـام شـب   »رازهاي سرزمين مـن «مانند  نيز »اهل غرق«روايت رمان پسااستعماري 

اي است كه بـا سـيطرة وحشـت     گونه كه پيش از اين گفتيم، نشانه شود كه همان آغاز مي
هاي  در بخش. وحشت از حضور موجودي بيگانه ،در زمان و مكان روايت، در ارتباط است
روي درياهـا و   ، حـاكم زشـت  »بوسـلمه «. اي اسـت  آغازين رمان، سخن از دشمني اسطوره

ايـن  . ها ببرنـد  ي جفره را با خود به عمق آبها كه هر لحظه ممكن است يكي از اهال آبي
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هـا و   هـا، حزبـي   هاي بعدي رمان، جاي خـود را بـه انگليسـي    اي، در فصل دشمن اسطوره

در سراسر داستان با تسليم و عملكرد انفعـالي بوميـان جفـره در    . دهد مأموران دولت مي
و هميشـه در   داننـد  خورده مي مقابل دشمنان مواجه هستيم كه خود را مغلوب و شكسته

در ايـن ميـان   . هراس از بوسلمه و پيدا كردن راهي براي خشنود نگه داشـتن او هسـتند  
  .هستند كه رفتاري خردمندانه دارند »زايراحمد حكيم«و  »مه جمال«تنها دو شخصيت 

پس از روايت حدود يك سوم از داستان، اولين عنصر بيگانه وارد جامعة سنتي جفـره  
   :شود مي

آمد، روي سطح آب پر از  هاي ريز دريا به ساحل مي ا موجسه صندوق ب«

هـاي درشـت و ليموهـايي كـه هرگـز بـه        هاي سرخ، پرتقال سيب. ميوه بود
  .)88: 1384پور،  رواني( »عمرشان نديده بودند

رنـگ  چند حضور بوسلمه كـه دشـمن اصـلي اهـل جفـره اسـت، كـم        از اين پس هر
رود و اولـين   انه و مظاهر تجدد، رو به ويراني مـي شود، آبادي در برابر نفوذ عناصر بيگ مي

نشانة اين ويراني، از دست رفتن هويت است و عوض شـدن رفتـار مـردم جفـره پـس از      
چيزي جز بيگانه شدن  ،اولين تماس با غرب. هاي رنگي هاي داخل شيشه نوشيدن شربت

   .با خويش در پي ندارد
كـه شـيطان در جانشـان    كـرد   به مردم آبادي نگاه مـي . زاير مانده بود«

ها كمين كرده بود، هوشـياري آبـادي را    جني كه در شيشه. حلول كرده بود
هـا را از دسـت مـردان آبـادي      زاير چند بار خواسته بود شيشـه . دزديده بود

زايـرغلام بـا مشـت تخـت     . شـناختند  بگيرد، امـا مـردانش انگـار او را نمـي    
ه بـود تـا بـر فـرق سـرش      اش را بلند كرد اش زده بود و منصور شيشه سينه
  . )6()90: مانه(» بكوبد

كشـف نفـت، ورود   (ها  شود، همگي به ورود انگليسي مصائبي كه بر اهالي جفره وارد مي
د كـه در نهايـت بـه    شو مربوط مي) ابراهيم پلنگ(ها  ييا به ورود شهر...) تكنولوژي، راديو و

هاي آبادي، رابطة نامشروع  سه تا از بچه گم شدن مصائبي همچون ؛دانجام اني جفره ميوير
   :...نداني شدن مردان ده، مرگ مدينه ومنصور و نباتي، شيوع بيماري در روستا، ز
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عـالم را   دار و ندار منصور به دست تاجي، زني كه بـوي عطـرش مـردان   «

زايـرغلام  ... هبان سينايي در رفته بودنباتي با گرو... كرد، بر باد رفت مست مي
پاهاي مدينه رو به دريـا  ... حضور زايراحمد، عقل خود را از دست دادشرمسار 

  .)268: 1384پور، رواني( »خواست از تنش جدا شود رفت و مي مي

و بور با چشـمان آبـي    ورود استعمارگران به جفره، با قايقي سفيد كه سه مرد بلندبالا
ها، بـا فرآينـد عـدم     ربيدر نخستين برخورد ميان بوميان و غ. شود آغاز مي در آن هستند

يكي از دلايل اساسي طرد، چه در اسـاطير و  . رو هستيمهپذيرش و پديدة طرد بيگانه روب
زبان نامفهوم و در نتيجـه غيـر انسـاني،    . چه در زندگي روزمره، زبان شخص بيگانه است

  . )73: 1383استنو، (سازد  بيگانه را در چشم بوميان همانند حيوانات مي
معلوم نبـود  . اين مردان دريايي، از كجاي جهان آمده بودند معلوم نبود«

تـرين لهجـة جهـان حـرف      غريبمرداني كه با ... كه از جنس آدميان باشند
كس معنـايش را ندانسـت،    هايي زدند كه هيچ و بعد از آنكه حرف... زدند مي

  . )102-101: 1384پور،  رواني( »سوار قايق خود شدند

رد ابراهيم پلنگ هم كه از شهر آمده و بـراي اهـالي جفـره    فرآيند عدم پذيرش در مو
بينيم كه زايراحمد به دنبال ويژگي  افتد و در اين مورد مي ناآشنا و بيگانه است، اتفاق مي

   :گردد تا بتواند به واسطة آن، او را در جمعشان بپذيرد مشتركي بين او و بوميان مي
آدميـزاده اسـت يـا     ه اصـلاً تا ابراهيم پلنگ را امتحان كند و بدانـد ك ـ «

غولكي كه به شكل و شمايل آدمي درآمـده، از او خواسـته بـود كـه قرآنـي      
  .)150: همان( »براي آبادي بياورد

هاي  ترين اساطيري كه در جامعة امروزي نيز بسيار با شكل ترين و معمول يكي از عام
ملـت و قـومي،   مختلف آن مواجه هستيم، قرباني دادن براي حفظ چيزي است كه بـراي  

سرزمين، ملك،  :توان به اين صورت تجزيه كرد ا ميساختار اين اسطوره ر. ارزشمند است
او بايـد كـار    .شـود  مردي براي حفظ اين دارايي انتخاب مي .خانه يا دارايي در خطر است

مـرد ايـن كـار را انجـام      .خطرناكي انجام دهد كه ممكن است به قيمت جانش تمام شود
  . )115: 1387ثميني، (شود  رود و دارايي حفظ مي ز بين ميمرد ا .دهد مي



   109 / ... كاركرد اسطوره در گفتمان پسااستعماري رمان 
هـاي   جا كه رمان به حركـت، روايـت و پـيچش   ر تحول از اسطوره تا رمان، از آندر سي

آيد، اما پيكـرة اصـلي آن حفـظ     داستاني نياز دارد، تحولي در ريخت اسطوره به وجود مي
اهل «رمان بخش اول كرديم، در  اي كه در بالا ساختار كلي آن را تجزيه اسطوره. شود مي

داستان اهالي جفره كه اسير خشم بوسـلمه،  . ، به روايتي داستاني تبديل شده است»غرق

جمـال   كه مه) قرباني(روي درياها هستند و قرار است زيباترين جوان خود را  حاكم زشت
واننـد  زن به شادباش عروسي او بفرستند تا در ازاي ايـن كـار خـود بت    است، به عنوان ني

پـري  . )6: 1384پـور،   روانـي (جوي نـان رهـا شـوند    ومرواريد را بيابند و تا ابد از رنج جست
جمال را بـه سـطح آب    مه .شود جمال از ازدواج با بوسلمه منصرف مي دريايي با ديدن مه

جمـال در   البته مـه . شود بوسلمه، خشمگين و دريا طوفاني گردد گرداند و باعث مي ميباز
ماند و نقش قرباني را بـه   شود و تا پايان داستان زنده مي داستان قرباني نمياين بخش از 

  .كند اي ديگر بازي مي گونه
توان نمـودي از كنـدرب    اي و نمادين از نيروهاي شر، مي بوسلمه را در بافتي اسطوره

فراخكـرت را  پاشنه نام دارد و درياي  دانست، اژدهايي كه در ميان اساطير زرتشتي، زرين
در تطبيـق  . )26: 1392كـرتيس،  (طلبـد   براي آرام شدن، قرباني مي كند و دريا اسان ميهر

نيـروي   وانيم به اين تحليل دست يابيم كهت زيرساخت رمان با مراحل وضعيت قرباني، مي
پنـاه  ) زايـر احمـد  (به حامي قدرتمنـد خـود   ) اهالي جفره(خورده  خير، ضعيف و شكست

قربـاني  ) جمـال  مـه (دهد كه بايد كسي يا چيـزي را   مي حامي قدرتمند پيشنهاد. دبر مي
آيد تا مگر به ايـن   مي صدد قرباني كردن برخورده، در يروي خير، ضعيف و شكستكرد و ن

  .چيره شود) بوسلمه(ترتيب بر اهريمن 
د و روايتـي حقيقـي را بـا اسـتفاده از     شو در فضايي جادويي آغاز مي »اهل غرق«رمان 

. بـرد  ن پريان دريايي، در سـاختار رئاليسـم جـادويي پـيش مـي     چوواقعي هم عناصر غير
اسـطورة سـيرن يـا پـري     . ها دارد پتانسيل بالايي براي استفاده از اسطوره ،چنين فضايي

برد و ملوانان را به نابودي  ها مي ها را به طرف صخره انگيزش، كشتي دريايي كه با آواز دل
يـت و  اي كه با مكان و زمـان روا  به گونه ن رماندر اي ،)189: 1390پور،  ييكهنمو( اندكش مي

   .تري داشته باشد، بسيار به كار رفته استهاي داستان تناسب بيش شخصيت
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هـا  هـا دسـت نزنـد و بـه آن     د كه بـه آبـي  جمال گفته بو زاير بارها به مه«

نزديك نشود و حالا با اين حال و روزي كه آبي داشت، معلوم نبود بـر سـر   
  . )61: 1384پور،  رواني(» آبادي چه بيايد

صيتي شوند، گروهي شرور مؤنث هستند با شخ پريان كه در اوستا، پئيريكا خوانده مي
هـاي مختلفـي ظـاهر     ترين فعاليت را دارنـد و در هيئـت  ها بيش شبيه جادوگران كه شب

  .)22: 1392كرتيس، (شوند  مي
ات دادن آبادي كـه  جمال از آبادي براي عروسي بوسلمه و در واقع نج صحنة رفتن مه

داننـد بازگشـتني را در پـي نخواهـد داشـت، بـازآفريني تـازه و         رفتني است كه همه مي
رود و در  اي كه آرش براي تير انداختن و نجات مرز ايران مي اي است از صحنه تغييريافته

مقايسـة دو  . )359: 1356پـورداوود،  (تيريشت، يشت هشتم از اوستا، شرح آن آمـده اسـت   
جمال براي رفتن به سوي دريا و در واقع  آماده شدن مه« يعني »اهل غرق«رمان بخش از 

كه مـردم او را هنـوز   جمال پس از مرگش و اين ره شدن مهاسطو«و  »قرباني بوسلمه شدن

دهـد كـه چگونـه     ، بـه خـوبي نشـان مـي    »كمـانگير  آرش«با داستان  »پنداشتند زنده مي

  . ش تأثير پذيرفته استجمال در اهل غرق از اسطورة آر مهشخصيت 
. هايشـان كوچـه سـاختند    ها با فانوس زن. صلوات بلندي در آبادي پيچيد«

فانوس به دسـت   ،نباتي خيجو در كنار. گذشت جمال بايد از اين كوچه مي مه
 سـتاره ... بوبـوني آه كشـيد  ... لرزيـد  هايش مـي  لب نباتي، ساكت... ايستاده بود

حضور غريبانـة  جمال بماند، بي ادي بي مها كه آبدريغ... چشمانش را پاك كرد
  . )19: 1384پور،  رواني( »او

   .گشتدانستند او باز نخواهد  جمال و مردم آبادي مي مه
. بايـد . رفـت  جمـال بايـد مـي    مـه . معلوم و نامعلوم بود زيچ همهاز پيش، «

وري كـه در ذهـن همـه فريـاد     دسـت . جمـال داشـت   انتظاري كه آبادي از مه
. گـردي  نمـي وا! جمـال  مه: افروخته فرياد كشيديجو با صورت برخ ...كشيد مي
   .)20: همان( »كشدت فهمي؟ بوسلمه مي مي
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سازند، خـود   اي او مي قهرمان پس از مرگش، بنا بر داستاني كه مردم از مرگ اسطوره

   :شود تبديل به اسطورة ديگري مي
ته جمال بود يا دردي كه در لحظات آخر بـه جـانش نشس ـ   از حضور مه«

هـاي قلعـه،    بود كه قلعة پير سراسر سبز شد؟ رنـگ بلـورين و سـبز سـنگ    
هـا   مردمان ملگادو را چنان عاصي كرد كه بار و بنة خود را بستند و به كـوه 

خواسـت در آخـرين    جمـال مـي   پناه بردند تا از صداي آواز غريبـي كـه مـه   
كـه   آوازي نامفهوم و دوستدار زندگي. لحظات حياتش بخواند، آسوده شوند

داشت  مينشست، او را وا بر هر دلي كه مي كرد و درد و رنج در آن كمانه مي
  . )283: 1384پور،  رواني( »هايش گريه كند تا به خاطر زمين و شادماني

ها جانش را از دست داده، همواره بـه  هرمان براي حفظ خانه و دارايي آنمردماني كه ق
   :گشتاين معتقدند كه قهرمان نمرده و باز خواهد 

جمال را به روستاهاي دور و نزديك رساند و آنـان كـه    باد بوي شور مه«

توانسـتند   هـاي دلگيـر مـي    هـا و تنگـه   راه چشماني بينـا داشـتند، در كـوره   
هـا رهـا    هايي پر از نان و خرما را ببيننـد كـه در جـاده    هاي آب، ظرف كاسه
دراز  هـا هنگـام تشـنگي و گرسـنگي در طلـب آن     جمـال  اند تا دست مه شده
  .)239: همان( »شود

در اساطير ايراني، . ستا  سالياي ديگر رمان، جدال ميان آب و خشك ماية اسطوره بن
اهريمن، ديوان، جادوگران و پريان، با درندگان، مارها، اژدها و حشرات در ارتباط هسـتند  

اهـا كـه   و چهارپايان و گياهان كه مقدس هستند، با اسپندارمذ، الهة زمين و رودها و دري
در اوستا، از نبرد ميان تيشـتر  . )35: 1352بهار، (ند و داراي مينو هستند، در ارتباط مقدس

هـاي ديگـري، پهلـوان     صحبت شده است و در روايـت ) ديو خشكي(و اپوش ) ايزد باران(
. كنـد  كند و ابرهـا را آزاد مـي   نبرد مي) ورتره(هاست  با اژدهايي كه بازدارندة آب) ايندره(

بهـار،  (ها در اوسـتا آمـده اسـت     داستان نبرد گرشاسپ با اژدها و آزاد كردن آبچنين هم

فريدون بـراي گشـودن    .گذرند در اساطير ايراني، شاهان و پيامبران از آب مي. )44: 1352
گذرد و زرتشت براي ديدار هورمزد، از آب دائيتـي عبـور    رود مي پايتخت ضحاك، از اروند
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سـالي،  و آب و جدال او با خشـك ) جمال مه(يان قهرمان پيوند م. )45: 1352بهار، (كند  مي
   :چنين آمده است »اهل غرق«در 

. شـد  قـاچ مـي   داشـت، قـاچ   جمال با هر شكافي كه زمـين برمـي   دل مه«

. نبود كه در انديشة زمين قدر در غم زن و فرزندان خودجمال دريايي آن مه
 هـايي كـه   بجمـال بـراي آ   مـه . ... آب: كشـيد  يخيس عرق فرياد م ـ شبانه

مه جمال به شهر رفت تا شايد بتوانـد  ... كرد روزگاري زلال بودند، بغض مي
  .)212: 1384پور،  رواني( »...تانكري آب به آبادي بياورد

  

  گيري نتيجه

روند؛ بلكـه ايـن اسـاطير بـا      ها، هرگز از بين نمي هاي تاريخي و فرهنگي ملت اسطوره
. شـوند  اي نو، وارد متون معاصر مي با چهره گردند و گذشت زمان دستخوش تغييراتي مي

هايي كه بـه وقـايع سياسـي خـلال جنـگ       در رمان معاصر فارسي و در آن دسته از رمان
ا اطلاق هتوان نام رمان سياسي را به آن ميپردازند و  جهاني و حضور بيگانگان در ايران مي

مايـة   ها، با بـن  اين رمان در فضاي پسااستعماري زيراتري دارند؛ ها نمود بيش اسطوره ؛كرد
هـاي خيـر و شـر و     اسطورة نبرد اهريمن و اورمزد مواجه هستيم و در پي آن، بـا آفريـده  

  . گيرند اساطيري كه در هر يك از اين دو گروه قرار مي
، »سووشـون «هاي بـه كـار رفتـه در سـه رمـان       در اين مقاله، با بررسي تطبيقي اسطوره

با اساطير ملي ايران، در راستاي بازنمايي ابژة دشـمن و   »اهل غرق«و  »رازهاي سرزمين من«

هـاي حضـور غربيـان در     تقابل آن با ايرانيان و مبارزان ايراني در فضاي آشفتة سياسي سال
در گفتمان پسااسـتعماري كـه گفتمـان     ويژهايم كه رمان معاصر، به خاك ميهن، نشان داده

هايي است كـه بـر پايـة      متأثر از اسطورهغالب در هر سه رمان مورد بررسي است، به شدت 
  .اند هاي ملي و مذهبي ايرانيان و با كاركردي سياسي و فرهنگي ايجاد شده اسطوره
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  نوشت پي

دلايـل گـرايش   « )1391(حسينعلي قبادي  ، سيد علي وزادهقاسمباره رجوع شود به در اين. 1

وهـي، شـمارة بيسـت و يكـم،     پژ، مجلـة ادب »نويسان پسامدرنيته به احياي اسـاطير رمان

  .61-33 ص، صپاييز
اندر گزندي كه هزاره هزاره به ايرانشهر آمد، سياوش بـه سـوي   « در بندهش آمده است كه. 2

خسرو از او  كي .دخت افراسياب را به زني گرفت. س نيامد بلكه خود به تركستان شدوكاو
افراسـياب را كشـت،    خسـرو اندر همان هزاره، كـي . سياوش را آن جاي كشتند. زاده شد

يوسف با زري كه دختر  .)105: 1352بهار، ( »دژ شد و شاهي را به لهراسب داد خود به گنگ

شود و همسـرش پـس از    گناه كشته مي كند، بي اكبرخان كافر است، ازدواج ميميرزا علي
هـايم را بـا محبـت و در     خواستم بچـه  مي« :گيرد ترس را كنار بگذارد مرگ او، تصميم مي

 »دهـم  به دست خسرو تفنـگ مـي  . كنم اما حالا با كينه بزرگ مي ،يط آرام بزرگ كنممح

  .)252: 1392دانشور، (
هاي فرهنگي و نمـادين   ارزش(دربارة اسطورة درخت رجوع شود به كتاب درخت شاهنامه . 3

، مشهد، شركت نشر 1381، سال نوشتة مهدخت پورخالقي چترودي) درخت در شاهنامه
  .نشر به

يد به اين موضوع توجه كرد كه رابطة ميان حكومت برتر استعمارگر با مردمان فرودسـت،  با. 4
بلكـه   ،گيـرد  دارد، نشأت نمي تنها از خشم مردم از ظلمي كه حكومت برتر بر آنها روا مي

تر از آن احساس خشم اسـت و آن،   شناختي ديگري دارد كه به مراتب قويآبشخور روان
هـا تفـاوت    شـود كـه انسـان    ديدة طرد بيگانه از اين ناشـي مـي  پ. پديدة طرد بيگانه است

كنند و اين طرز تلقي به دليل باور جمعي مردم بـه   ديگران با خود را نابهنجاري تلقي مي
اي  ، در گوشـه »جاي ديگر«در  نژادهايي كه معمولاً ؛سان استاسطورة وجود نژادهاي غول

كنند و بسـان   ها زندگي مي ها و بيابان كوه از دنياي واقعي و در آن سوي رودخانه يا دريا،
اي از  ناپذير، مجموعـه  هاي زوال اين اسطوره. اند و عيني وصف شدهواقعي  موجوداتي كاملاً

كننـد كـه بيگانـه، ايـن      ند و اين فكر را تلقين ميآور ما به وجود مي ها را در ذهن كليشه
در حـالي كـه   . )20: 1383ستنو، ا(عادي متفاوت با ما، يك وجود انساني نيست  موجود غير

اين بيگانه، انساني است كه فقط در رنـگ پوسـت، قـد، زبـان، رفتـار اجتمـاعي و روابـط        
  . كند اش، متفاوت از گروه غالب جامعه و تودة مردم عمل مي جنسي و فرهنگي

را از و آنهـا   هسـتند هاي اورمـزد   ها و آفريده در اساطير مهري، خداياني هستند كه نگهبان خوبي. 5
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در مهريشت، سخن از خداي پيمان اسـت، كـه نگهبـان     .كنند شر آفريدگان اهريمن حفظ مي
كـه   »چمروش«اي نام برده شده است به نام  و در اوستا از پرنده) 121: 1391هينلز، (راستي است 

  .)23: 1392كرتيس، (ايرانيان را به عهده دارد   پرستانة برچيدن غير وظيفة ميهن
پردازد كه در طول دوران استعمارزدگي،  ، به توضيح اين مطلب مي»تاريخ مذكر« براهني در. 6

در مقابل يورش مصنوعات مـادي و معنـوي غربـي، از همـان سـوزن سـاده تـا بـالاترين         
ايم مقاومتي كـه شايسـته اسـت را نشـان      وقت نتوانستههاي انساني غرب، هيچ ايدئولوژي

آنهـا  . ايـم  رب، همـواره حالـت مفعـولي داشـته    دهيم و در برابر يك فاعل مختار يعني غ ـ
انگيز و پر زرق و برق مسـلح بـه    فرهنگي غبطه ،آناند و در برابر  فرهنگ ما را چپاول كرده

 براهنـي، (انـد   انواع وسايل جمعي از قبيل مطبوعات، سينما و راديو را به عنوان رقيب نشـانده 

و جانشـين شـدن آن    گشـتند  يبـازم ا از ياد رفتن آوازهاي زناني كه از لـب دري ـ  .)84: 1363
همچنـين راديـويي كـه    . ، نمودي از اين واقعيت اسـت »اهل غرق«ها با صداي راديو در  ترانه

ساختة بيگانگان است و همچنين در خدمت آنها و از حـال و روز اسـتعمارزدگان و در بنـد    
جمـال   از مـه  كشـيد،  و جعبة جادو كه خبرهاي جهان را فرياد مي« :زند ماندگان، حرفي نمي

مردان آبادي سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه جعبة جادو، جعبة دروغي . گفت چيزي نمي
  .)234: 1384پور،  رواني( »ارزد گويد به يك پول سياه نمي بيش نيست و آنچه مي
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  منابع 

  .تهران، فردوس دهم،زدگي، چاپ  غرب) 1386(احمد، جلال  آل
  .ها و تصوير غرب، تهران، ققنوس اتوري اسطورهامپر) 1391(زاده، مجيد اديب

ترجمة گيتي ديهيم، تهران،  ،)داوري از اسطوره تا پيش: تفاوت(تصوير ديگري ) 1383(استنو، كاترينا 
  .ها گوي تمدنوالملل گفت هاي فرهنگي و مركز بين دفتر پژوهش

و فرهنـگ حـاكم و   ) راناي پيرامـون تشـتت فرهنـگ در اي ـ    رساله(تاريخ مذكر ) 1363(براهني، رضا 
  .، تهران، اول)مجموعه مقاله(فرهنگ محكوم 

  .رازهاي سرزمين من، تهران، نگاه) 1386( ---------
  .اساطير ايران، تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1352(بهار، مهرداد 

ترجمـة كـاظم عباسـي،     ،)شناسـي تركـان   اسطوره(شناسي  درآمدي بر اسطوره) 1390(بيات، فضولي 
  .ياران تبريز،
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